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كرد كه ديگري شاهد  فكرش را هم نمي. بي خيال به دنبال غذا بود. رفت اي راه مي روي ميز، مورچه
ها با  دانم كجا، سخني از اينشتين خوانده بودم كه مورچه به ياد آوردم كه جايي، نمي. حركات او باشد

 سطحي كه باشند، از بعد سوم توانند حركت كنند، در هر لحظه، روي هر وجودي كه در هر سه بعد مي
هاي بسيار، بالاخره مورچه را  پس از آزمون. با حركات دستم اين تز را براي خودم اثبات كردم. بي خبرند

رام، بدون هيچ مقاومتي گذاشت كه گرفته و در . با دو انگشت گرفتم و از پنجره به بيرون پرتاب كردم
 .دون مقاومت، قرباني هم بشودشد كه بدون اعتراض و ب حتي مي. فضا رها شود

 
 .روم ميبيرون .  كنم مورچه را رها مي

 
روم و به اين سو و آن سو  هاي چنار كاشته شده، راه مي در خياباني بسيار زيبا كه دو طرفش درخت

 دو طرف جاده جاري است و نسيم ملايمي هاي نهرزيبايي مناظر دور و بر، صداي آبي كه در . نگرم مي
با چشم و گوش . برم مقصدم معلوم است و از گام زدن در مسير هم لذت مي. بخش است وزد، آرام كه مي

با وجودي كه مطمئنم همة . پايم و همة حواس، همه چيز را، دست كم تا بردي كه در توانم است، مي
كنم،  وجودي كه اضطرابي گنگ را حس مي  نشده، باچيزهاي سنجيدني، در ابعاد حس كردني، خلاصه

 . برم دهم و لذت هم مي به راه ادامه مي
 من چه ايينگرد، در باره راهپيم مي مرا ، فضاي قابل فهم منخواهد بدانم ناظري كه از بيرونِ دلم مي
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